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  عربی در اندیشۀ ابنماه و انسان کامل 
  
  *داوود اسپرهم

  
  : چکیده

ای داشـته، بـه    ـ بازتـاب گسـترده  )قمر(منزل ماه 28ـ متأثر از 28عدد رمزی  ،عربی در ذهن و زبان ابن
. ی که بسیاری از اجزای تفکر وی در تبیین مراتب وجود و درجات آن را تحت شعاع قرار داده استا گونه
های ظهور آن در مراتب انسانی، فلکـی و الـوهی    ای از آثار خود به رموز این عدد و جلوه عربی در پاره ابن

راتـب الوجـود   فص مطـابق بـا م   28است که در  فصوص الحکمترین بازتاب آن در  مهم. پرداخته است
ـ که مظهر یکی از اسماء  از آنجا که مراتب وجود بر محور انسان الهی خاص هر مرتبه. ترتیب یافته است

. ای که در آن واقع شده، حائز اهمیت اسـت  گردد، توجه به رابطۀ آن انسان کامل با مرتبه می ـ الهی است
محاسبه شدۀ مربوط به جهان حـروف و   عربی و مناسبات شناسی خاص ابن در این میان، معلومات کیهان

عربی  این نوشته یکی از جهات محاسباتی عددی و حروفی ابن. ای پدید آورده است اعداد، وضعیت ویژه
   .را ذیل بحث مقابلۀ ماه و انسان کامل پیگیری کرده است

 .کی، مراتب الوجود، اسماء الهی، صور فل28عربی، ماه، انسان کامل، عدد  ابن :ها کلیدواژه
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   مقدمه
عربی، بازخوانی ماه به انسان کامل و روشـن سـاختن اشـتراکات     در ذهن و زبان ابن

پنـداری بـین آن    ذات صوری و معنوی آن از حد تشبیه و استعاره فراتر رفته و نوعی هم
 28پنداری ماه با انسان کامل، ابتدا مرهون عدد رمـزی   ذات این هم. دو را رقم زده است

علاوه بر این، اگر خورشـید را   1.ی با شئونات آن دو شکل گرفته استاست که در تلاق
توان ماه را بهترین نماد انسان  بدانیم، آنگاه می) حق(روشناییترین نماد  والاترین و کامل

ماه، جانشین خورشید در ظلمت شب است و انسان کامل نیز در ظلمـت  . کامل دانست
سازد؛ پـس   محسوس و ظلمانی را روشن می طبیعت با استضائه از نور ذات الهی، جهان

  . ماهِ وجودِ انسان کامل، خلیفۀ خورشیدِ ذاتِ أحدیت است
القمرِ، ظهورَ الحقِ فی خلق لأنّ النورَ اسـمٌ مِـن اسـماءِ االله     ۀِالشمسِ فی مرآ فظهورُ«

  )1/642فتوحات، (»... .فظهَرََ بإسمه النورُ
ماه و انسـان کامـل اسـت کـه چنـین       هایی میان حال باید دید چه مشابهات و نسبت

فـارغ از جهـات مناسـبات و مشـابهات بـین آن دو،      . شـود  پنداری را موجب می ذات هم
و بازخوانی آن به انسان کامل دارد، به ) قمر(ای از ماه سابقه عربی تفاسیر و تأویلات بی ابن

بـر  . کند می طوری که سیر منازل قمر را به سیر مراحل و منازل سلوک انسان کامل تأویل
نفَـس  اهل نظر پوشیده نیست که انطباق عـالم انسـانی بـا عـالم الـوهی در چهـارچوب       

ای کـه از   عربی است، بـه گونـه   ترین اجزای تفکر ابن از محورینفسَ الانسان و  الرحمان
به زبان اهـل معرفـت،   . یابد شود، در دومی تحقق می منظر وی هر آنچه از اولی صادر می

گردد و به این ترتیب، هو الظاهر عین هو الباطن شـده و   مستخلف می خلیفه نسخۀ کامل
  . شود دایرۀ وجود کامل می

  گانه ماه، انسان کامل28منازل  .1
، قمر اسـت ۀ سورماه و   منزل  ۀدربارکه تماماً ) 3/111، 330باب(  فتوحاتعربی در  ابن

  ای از آن باب خلاصه.  است  تهگف  سخن  کامل  انسان با) قمر= ( ماه  ارتباط  ۀدرباربه تفصیل 
. تکـرار کـرده اسـت   » بدارلأا  رار یشفعالسّ«با عنوان ) 4/396 ،559  باب(همان کتابرا در 

، از  قمـر اسـت    ۀسور  مربوط به  که) 3/567، 400  باب( 2فتوحات 157 ۀ منازل درهمچنین 
تـرین موضـعی    روشن 3.اوصاف ماه و تطبیق آن با انسان کامل سخن به میان آورده است
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= ( منظور از ماه  که  بدان«: عربی از تطبیق ماه با انسان کامل سخن گفته، چنین است که ابن
و ) قمـر = ( مـاه از    تعـالی   مراد حق.  است  خود، عبد کامل  اعتبار حقیقی  در اینجا به) شهر

او   بـه  راخـود    هـای  از اسـم   و یکـی  هرا نـور قـرار داد    خداوند آن  که  ماهیـ  حرکت آن
خـود    ،جـرم   از حیـث ) قمـر (مـاه   ، پـس  ماه  رمجِ  نه  است  عبد کامل  لابد همانـ   بخشیده
  )1/613فتوحات، (4». النور است  در اسم  از مظاهر حق  مظهری

نوریتّ قمر، ذاتـی و  . بنا بر تأویل فوق، انسان کامل یا قمر حامل اسم الهی نور است
انسان کـه نوریّـت آن مربـوط بـه حضـور       بارۀت درمربوط به جرم اوست؛ همچنین اس

شود؛ یعنی نفسِْ حضورِ جسمانی انسـان در حکـمِ نـور     اش در عالم طبیعت می جسمانی
/ یـونس (»الشَّمسُ ضِـیاء «: مکملّ این سخن، بخش نخست آیۀ مذکور است. الهی اوست

  . ؛ چون خداوند به ذاته خورشید است و عین روشنایی)5
 ۀُلیل«در آیۀ ) شهر(= 5کند که منظور از ماه القدر به صراحت بیان می لیلۀوی در تفسیر 

وی توضـیح  . به اعتبار حقیقی، خود انسان کامـل اسـت  ) 3/ قدر(»القدرِ خیرٌ منِ ألَفِ شهرٍ
بـه   گانۀ خود که همانا منازل عبـد کامـل اسـت،    28  منازلدهد که چگونه ماه بر مدار  می

  نـام  )شـهر ( مـاه   واقعی  معنی  به  آنگاه، رسد انتها می  به هما  حرکت  وقتی. آید درمی  حرکت
  آغـاز کـرده  ی دیگر  سیر ،و از نو  برده  پایان  به  و کمال  تمام  را به ر خودسی ، زیراگیرد می

  گـاه  هـر   عنـی ، ی اسـت   چنـین انسان کامل نیز   در سیر معنویکند که  وی تأکید می.  است
دانیم که سیر ارجاعی ماه در ایـن   می 6.گردد آغاز می  دیگری یرس ،رسد می  اتمام  به  سیری

  روست  از آن  و تداوم  اتصال  این 7.پایان راه آن، آغاز راه تازه است. نهایت است منازل بی
  بقـاء ذات   بـه   بازبسـته الهـی    افعـال   و بقـا و دوام   است  نهایت بی  در هستی  الهی  فعل  که

سـیر  نهایـت   تـا بـی    اسماء الهـی   و مراتب  در منازل  مانند سیر ماهنیز ۀ سالک بند.  اوست
  )1/658همان، (8.کند می

گانۀ ماه را به منازل سیر انسان بازخوانی کرده است، اما این منـازل  28عربی منازل  ابن
  :در سیر انسان چگونه محاسبه شده؟ وی به دو جهت این محاسبه توجه کرده است

  9. خلط است 4از   انسانی ۀئو نش  حیاتاینکه ) الف

  . ترکیب یافته است 10)أمُهات صفات(صفت عمده 7از سوی دیگر انسان از ) ب
 ۀو نشـئ   حیـات . است  آمده  دست  به 7در  4  از ضرب 28  رقم  آن. دارد  منزل 28  ماه
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حاصـل تضـارب آن چهـار عنصـر     ) جـا  همان(11.است  صفت 7و  خلط 4از نیز   انسانی
گانۀ سیر اوسـت؛  28ن هفت عنصر مجرّد همان رقمی است که تعداد منازل مرکبّ با ای

  . بنابراین، منظور از سیر تکاملی همانا سیر آدمی در دو عالم عنصری و روحانی است
. ظهور نـدارد   امکان  »نور «الهی  اسم ا ب و جز  است  چهار و هفت  این وجود آدمی از

پـس  . چیـز را دارد   همـه   ساختن و آشکار  رساندن ظهور  به  قابلیت  که  است »نور«  اسم
  کـه   اسـت  نـور   این.  است  ذاتی  اشیاء، حکمکل هستی و  در  آن  حکمتوان گفت که  می

ر نیـز  نور، منوِّ  یعنی ،شود او آشکار می  انیز ب دیگر  و چیزهای  آشکار است  نفسه  خود فی
  )659همان، ص(12.باشد می

والاترین مصداق نـوری کـه منـورِّ    . شأنی ذاتی قائل است »نور«وی برای اسم الهی 
در نتیجـه خداونـدی کـه      )35/ نور(»...االله نورُ السمواتِ و الأرض«: است، خورشید است
و ذات خـود را  ) 5/ یـونس (»...والقمـر نـوراً  «های خود نـور نامیـده    ماه را به یکی از نام

، پس )6/109حات چهارده جلدی، فتو(»الحقُّ، شمسُ الوجود«: خورشیدِ هستی خوانده
آدمی به نور او روشن است و ظلمات جهان مادی را در شـب تاریـک هسـتی روشـن     

سازد، اما لازمۀ این استضاء از نور خورشید، گردش و سیر در منازلی است که بـرای   می
) شـهر (= زمانی ماه) قمر(= ماه). 39/ یونس(»...والقمرُ قدرّناه منازلَ«: آن تقدیر شده است

  . شود که سیر کاملی داشته باشد واقعی می
؛ )قمـر ( مـاه   با سـیر و حرکـت   یابد مگر نیز ظهور نمی  آن  است  نیز چنین) شهر( ماه«
در ) قمر=  ماه(نور  سیر این  وقتی  پس ...خود  و مدارج  منازل در  است  نیز نوری  آن  چون
  حسـاب ) شـهر ( مـاه   یابـد و غیـر آن   مـی   تحقق) شهر( ماه  آنگاه ،رسید  پایان  به  منازل  آن

 13».حقیقـت   مجـاز خواهـد بـود نـه      از روی ،بگوینـد ) شـهر ( ماه  آن  به شود و اگر نمی

  )1/658فتوحات، (
  28سلوک و معرفت انسان کامل، عدد  .2

المثل برای علم الهـی   ترین و گویاترین ضرب عربی منازل خورشید و ماه را قوی ابن
القمر و الشمس فی ضـرب المثـل    ۀمنزل معرفۀفإنَّ «: گوید می د ودان باّنی میو معرفت ر

من اعظم الدلایل علی العلم الهی الذی یختص بالکون و إلامـداد الربـانی والحـظ لبقـاء     
  )627همان، ص(».اعیان الکائنات
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اش دو جهـت متقابـل   در سیر ماهیانه) قمر(معرفت بشری نسبت به حقایق عالم ماه
روز دوم  14شـود و در   ست از سویی افزوده و از سویی کاسته مـی روز، نخ 14تا . دارد

شـود و مـا    در نیمۀ سیر خود است که تبدیل به ماه کامل مـی . گردد سیرش معکوس می
اکنون باید ببینیم که این وضعیت چگونه بـا سـیر   . گوییم می) بدر(بدان ماه شب چهارده
  و ایـن  14  با دو برابر رقـم   بر استبرا 28 باید توجه کنیم که. گردد عبد کامل منطبق می

  بـا کامـل    روز نخسـت  14  ، ابتـدا در پایـان   ماه  در یک  کمال  این. دارد  از کمال  حکایت
روز  14  سـپس در پایـان  . سازد می  خود را نمایان، ظهور  با نهایت) قرص( نور ماه  شدن
  نخسـت   ۀنیم  پایان در یعنی، سدر خود می  اختفا و ناپیدایی  کمال  ، به شدن  با کاسته  دوم
  .  است  الباطن هو ظهور  ، کمال ماه  دوم  ۀنیم  و در پایان الظاهر ظهور هو  ، کمال ماه

 15رارالس ۀلیلو   14بدارالأ ۀلیلها  آن  حد فاصل  که  گفتیم و  یمکرد  بیان  سلوک  دو نوع«
  تجلـی   و البتـه   اسـت   دو وجـه   ایدار  که هرچند  است کامل وستهـ، پی ور در آنـن.  است
بـا  ـ   یـا در دو وجـه    اسـت   وجـه   یـا در یـک    پس.  است ناپذیر ییجدا  و از آن  آن  ۀلازم

، بـا   اسـت   خـود، کمـال    و دو وجـه   در هر دو حال ـخود  در هر وجه  و نقصان  زیادت
  از وجهـی   چـه و هر دارد  لذا دو وجـه .  است  آن  جزء ذات  و نقصان  زیادت که  وجودی
  )1/659همان، (16».گردد می  دیگر کاسته  از وجهی ،شود می  افزوده

زیادت و نقص یا تدانی و تدلیّ در سیر ماه مربوط به وضعیت دوگانۀ آن در حالـت  
عربی، این دو وضعیت را، هم دربـارۀ مـاه و هـم دربـارۀ انسـان       ابن. بدر و هلال است

همـان،  (17.کند ز حضرت شهادت تعبیر میسالک به دخول در حضرت غیب و خروج ا
ـ بـا سـیر و    ـ چهارده روز نخسـت و چهـارده روز دوم   برای تطبیق این شرایط) 3/111

وی از سـالک داخـل و   . شـود  سازی خاصی به کـار گرفتـه مـی    سلوک انسان، اصطلاح
  خـود کـه    ۀبنـد   از منازل  و منزلی  خداوند در هر مرتبه... «: گوید سالک خارج سخن می

  در بیـان  ...را  احکـام   مـا آن . دارد  خاصـی   حکـم  ،کنـد  مـی   نازل  خود را بر آن نور  اسم
  بیـان   سـلوک   دو نـوع   آن  بـین   تفـاوت  و  و فاصله  خارج  و سالکِ  داخل  سالکِ  اوصاف
 )1/659همان، (». است  رارالسّ  ۀلیلو  بدارالأ  ۀلیلها  آن  حد فاصل  که  گفتیم و  کرده

بـا  ) قمـر (منزل کمالی مـاه  14سازی  در ادامۀ این انطباق، همسان درخور توجه نکتۀ
در این طرح، سـالکِ  . وضعیت شمارش و ترتیب درجات سلوک و معرفت انسان است
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سـالکِ  = (گـردد  کند، از آن سـو خـارج مـی    داخل به تعداد منزلی که از این سو طی می
  همـان   کـه   اسـت   اسلام  ،نخست  ۀدرج«: کند عربی درجات را چنین بیان می ابن). خارج
دو   آن  بـین   آنچـه .  اسـت   الخـروج   بقاء فـی  و  جعروال  فی آخر فناء  ۀو درج استانقیاد 
در   ، تمکـین  ، تلـوین  ، عـزت  قر، ذلتف،  ، غنی ، تنزه ، تقدیس ، علم ، احسان ایمان :ماند می

  داخل  آن  و بقا است هرچند به،  باشی  خارج  هر چند از آن ؛و در نهایت فنا است  تلوین
  )1/167همان، (18».باشی

سیر انسان همچون سیر ماه است؛ با این ویژگی که انسان در سیر خود از اسمی بـه  
شود تا تمام اسماء الهی را طی کند، درست مانند مسافری کـه   اسم دیگر الهی منتقل می

در سیر مـاه   درخور توجهتۀ نک) 1/613همان، (19.کند منازل مقصودش را قطع طریق می
شـود، از جهـت دیگـرش     و انسان سالک این است که هر درجه که از جهتی کاسته می

و افـزوده  ) خـروج از خـود  (بنـابراین بایـد ایـن خـروج     گـردد و بـالعکس؛   افزوده مـی 
همچنان ادامه یابد تا از هستی سالک چیزی باقی نماند و یکسـره  ) دخول در حق(شدن

گـاه ایـن فاصـله     ماند و حق، حق و هـیچ  نهایت پیوسته بنده، بنده میالبته در . حق شود
؛ اگر چنین نباشد در آن صورت وحدت حقیقـی مخـدوش خواهـد    20شود برداشته نمی

وجـه باشـد،    ای نیست جز آنکه بین حق و عبد عمـوم و خصـوص مـن    شد، پس چاره
  . یعنی از جهتی جمع بین آن دو و از جهتی فرق

ظهر بصفات الحق من اولها الی آخرهـا استشـهاد للتخلـل العبـد     الا تری المخلوق ی«
أی؛ و کـل صـفات الحـق حـق ثابـت      ) وکلهـا حـق لـه   (وجود الحق و اتصافه بصـفاته 

 ۀالحقیق ـ ۀللمخلوق الذی هو الکامل بحکم؛ و لقد کرمنا بنـی آدم؛ أی اذا علمـت وحـد   
 ـمقـام  ق من وجهٍ و أنّ الحق خلق من وجه بحکم حو أنّ الخلق  الوجودیۀّ و أنّ . ۀالمعیّ

حـق بلاخلـق فـی مقـام الجمـع       الخلق خلق و أنّ الحق حق فی مقام الفرق و أنّ لکـل 
  )656قیصری، ص شرح فصوص الحکم(»...المطلق و أنّ خلق بلا حق فی

 از  خـروج . جهت معرفتـی نیـز دارد   ،علاوه بر جهت سلوکی 21این خروج و دخول
  تجلـی   از علـوم   شظـاهر   به  که  ای اندازه  لک بهسا  باطنِ شود از می  موجب  ای هر درجه
خود در   با ذات ، خداوندرسدب  درجه  آخرین  بهاگر سالک . دگرد  شود، کاسته می  افزوده
 ـمَ  هنگام،  و در آناگردد و  ظاهر میـ  ظرفیت سالک قدر  بهـ  شظاهر   دخواه ـحـق   رظهَ
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  بـاقی از خـودی    چیـزی  سـالک   بـاطن در   وجـه   هیچ  بهو این البته زمانی است که بود 
  بـاطن  در ـ اسـت ۀ نخسـت  درج   آن  کهـ  افتد اتفاق می  دخول  شد، اما زمانی کهاب  نمانده
 بـه   تـا وصـل    و ایـن  ،گـردد  مـی   ، افزوده تجلی کاسته  از آنکه   شظاهر  ۀانداز  به سالک

 سـالک   خـود بـر بـاطن     ذات  بـه  حـق نیز   وجه  از این  بنابراین ؛دارد  ادامه  درجه  آخرین 
. نمانـد   بـاقی  شدر ظـاهر   ای و تجلـی   ظهوری  هیچ  د کهشو می  و موجب کند ظهور می

گردنـد   نمی  جمع  وجود با هم  در کمال  هیچگاه)  خلق( و بنده  حق  که  است  این  آن  علت
عبد، عبـد  ،  قصانو ن  زیادت  با وجود این  پیوسته  پس. ندیجدا  هم از  نفسه فی  کدام و هر
  است  در ظاهر و باطن  تجلیات  علوم  یا زیادت  نقص  امر علت  همین.  ، حق و حق  است

  )3/117فتوحات چهارده جلدی، (22.و عنصریت سالک است  ، ترکیب آن  دلیلو 
که علت این بینونیتِّ ابدی است، ترکیب ظاهر با بـاطن  » ترکیب«عربی از  منظور ابن

  امـورات   حتیای ظاهری و باطنی دارد،  آن چنین است که هر پدیده توضیح. خلق است
؛ از ایـن رو جـز ذات الهـی تمـام     نـد ا  مرکـب ، 23ندارند  عین  در عالم  ظهوری  بسیط که

ها علـت   مرکبّ بودن این پدیده. اند  ، مرکب معقول  و چه  محسوس  چه موجودات عالم،
چیـز    همه  ذاتی  وصفتوان گفت ترکیب،  یبدین ترتیب م. اصلی افتقار ذاتی آنان است

  .  است
» انسـان مفـرد  «عربـی از اصـطلاح    پنداری بین انسان و ماه، ابـن  ذات در متن این هم

. انسان مفرد، سالک راهی است که آن راه، فـراز و نشـیب فراوانـی دارد   . کند استفاده می
سیر ماه که سیارۀ کُـنسِّ   درست مانند 24هایی هم دارد ها و چاه راه کمال، موانع و تیرگی

  . کند آن را همراهی می 25خنُسّ
  همـان   کـه  ـ مفـرد   انسـان   برای  و مراتبی  خداوند، منازل  ترتیب  همین  به  درست... «
 سـیر   منـازل   نیـز در آن   خنس کـنس   ۀریا، س غیراز ماه.  است  دهکر تقدیر ـباشد) قمر( ماه
  کـه   سـیر اسـت    ایـن   لذا هنگـام ؛ آید فرود می  کائنات ایجاد  برای  منازل  آن کند و در می

باشـد و    چهـار طبـع    منحصر به  سیاره  اگر این  پس. آیند پدید می  عنصری  در عالم  افعال
خواهـد    حاصـل   منزل 28شود،   ضرب ، عدد است  هفت  که  سیاره  در تعداد آن چهار  آن

 ـ« :فرمـود   طـور کـه    مـان ، ه اسـت   علـیم  عزیز خداوند تقدیر به  شد وآن  ـ ّ لکُ  ـفَ  یفِ ِ  کلَ
  وجـود ایـن    ،ظاهرشده  و مرتبه  منزل 28  در این  الهی  سیر دادن  از این  آنچه. »26 ونحُسبِیَ
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  و از آن  دهکـر   تـألیف   حرف 28  را از آن  کلمات  تمام  خداوند متعال  که  است  حرف 28
  )1/303فتوحات، (27». است  گشتهظاهر   کفر و ایمان  در عالم  ، کلمات حروف

  28انسان، خدا، عدد  .3
حال باید دانست که آیا این عدد رمـزی  . سخن گفتیم 7و  4دربارۀ ترکیب انسان از 

صـفت ذاتـی     7  بـه   توانـد اشـاره   مـی  7  عدد. و کلیدی با شئونات الهی نیز منطبق است
  امـل کعـدد    پس. باشد  28باطن، آخر، ظاهر،  اول  یعنی  الهی  رکن 4و  )سبعه  مهاتا(الهی
از . باشـد   الهـی   رکن چهار  در اینذاتی   گانه هفت صفات  آن  سریان  تواند حاصل می 28

الوجـود    موجـد مراتـب  اسـمی کـه    28گیـرد؛   ئت مـی نش الهی  اسم 28تضارب آن دو، 
و به اسم  شود آغاز می» البدیع«که از اولین اسم الهی   هاست آن  منازل و  و عوالم  گانه28

  اسـمایی   حقایق  از آن  کدام هر  که  روست  از این 29.یابد خاتمه می» رفیع الدرجات«الهی 
 فصـوص الحکـم  سـاختار کلـی   (.آورنـد  وجود مـی   به  خاص  ای و مرتبه  عالمی  گانه28

  .)تشریح همین مراتب اسماءاالله است
   28، عدد )قرآن(= انسان مکتوب .4

ها تناسبات بسـیاری   عربی از آن ، رموزی هستند که ابن14و به دنبال آن عدد  28عدد 
  ذکـر شـده، تنهـا     فص 28در   که  قرآنیاولیا انبیا و   اسامی حروف. گذارد را به نمایش می

در   بـر آن   ، عـلاوه  است  هو الظاهر و هو الباطن  کمال  رقم  که 14  عدد 30. است  حرف 14
  ۀمقطع ـ  حروف  ۀسازند  حروف  مجموع  ، زیراشود می  السور نیز دیده  فواتح  حروف تعداد
  شمسـی   حـرف  14و   قمـری   حـرف  14نیـز از    عربـی   حرف 28.  است  حرف 14  قرآن

حرف نفسَی عـالم   28در این بین، آنچه حایز بیشترین اهمیت است، .  است  شده  تشکیل
وف نفَـس  حـر . اسـت   شمسـی   حرف 14و   قمری  حرف 14انسانی است که متشکل از 

انسانی را نباید امری صوری و غیر مؤثر تلقی کرد، بلکـه بایـد همچـون نفَـس رحمـانی      
  را کـه   صـور موجـودات    تمـام  31عماء  طور که  همان. مؤثر در وجود و مراتب آن دانست

طـور    همـین . اسـت   کرده  را جمع  انسانی  سنفَ  نیز تمام  حروف  کرده  جمع ،ندا  الهی  سنفَ
  بـروج   های زمان  تعیین  ، جهت در آن  ستارگان  نزول  را برای  معین مقادیر  تمام  زلمنا  فلک

منها فـی عمـاء    الخلقیۀّو کذلک تصور جمیع الحقایق « 32. است  کرده جمع اطلس  در فلک
این معنای درسـت و اتـمّ   ) 223جندی، ص شرح فصوص الحکم(».الکون من هذا النفس
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  . است» تهِِخلقَ االلهُ آدمَ علی صور«
إنّ العماء من حیث ما هو نفسَ الرحمانی قابل لصور حروف العـالم و کلماتـه هـو    «

  )2/400فتوحات، (»...حامل الاسماء کلها و کلمات االله ما تنفد
و  28عربـی در تسـجیل هویـت و اهمیـت عـدد       های ابن یابی ها و نکته یابی مشابهت

وی در آثـار خـود،   . شـود  خـتم نمـی   سریان آن در عوالم گوناگونِ وجود به همـین جـا  
و مفاهیم مربوط آن همچون درکات و درجات  قرآن کریممشابهات متنوع و معتنابهی از 

الکتـاب، انـواع نعـیم و عـذاب،      ۀفاتحدوزخ و بهشت، تعداد رسولان و اولیا، شب قدر، 
را بـا   هـا  کنـد و تمـام آن   را ذکر می... طواف کعبه، ساختمان کعبه، دوزخیان و بهشتیان و

  . سازد مرتبط می) رقم رمز برای انسان کامل و سیر تکاملی او( 28همین رقم جادویی 
  ، دوزخ28ـ عدد 

  هفـت   ایـن  33".مقسوم جزء  منهم  باب  لکل  ابواب ۀسبعلها ": فرمود  دوزخ دربارۀ... «
  شـده   سوممق  جزئی  دوزخ  های از باب  از هر بابی. دارد  چهار درجه  کدام هر  جهنم  باب
 ـ  مراتـب  یعنـی ـ چهار را  این  وقتی  پس. ها آن  عذاب  های منزل  یعنی  است هـر   ۀچهارگان
  هـای  تعـداد بـاب  ؛  در عـدد هفـت  ـ  شده  داخل  باب  هفت  ها در آن از آن  ابلیس  که  بابی
  )335نص النصوص، ص(34».ودش می  حاصل  از آن  منزل 28،  کنیم می  ضرب ـ  جهنم

 ، دوزخیان و بهشتیان و مراتب آنان28ـ عدد 
بالا تـا   ازـ  درک 100را از   و جهنم  قرار داده  منزل 28را نیز   آتش  خداوند منازل... «
. آینـد  می فرود  در آن  بختان نیک  ، که35بهشت  درجات  شبیه  درست.  است  ساخته ـ پایین

  بـر آن  28  رقـم   اگـر ایـن    حـال . وجـود دارد   منـزل  28  دوزخ  از درکـات   یرکدر هر د
بـا    کـه   است  منزلی 28  لذا آن ،خواهد شد  منزل 2800  آن  حاصل ،شود  ضرب 100 رقم
 4  از آن  ای فـه یهـر طا   بـرای   پـس . شـود  می  محسوب  دوزخ  و منازل  است  نشین همه ما
،  ر، مشـرکان کفـا  :نـد از ا عبـارت   فهیطا 4  آن. وجود دارد  الهی  از عذاب  نوع 700،  فهیطا

  بهشـت   اهـل   برای. وجود دارد  عذاب  نوع 2800 ، در مجموع  پس.  و منافقان  ستمکاران
 مثـل   ایـن   مصـداق   درسـت .  است  و راحتی  پاداش ) دوزخ  برابر با اهل(تعداد  همین نیز

 700هـا  تعداد آن  در مجموع  پس "حبَۀٍکمَثَلَِ حبَۀٍ أنَبْتَتَْ سبَعَْ سنَاَبلَِ فیِ کلُِّ سنُبْلُۀٍَ ماِئۀَُ "  الهی 
هـر    بـرای .  ، انبیا، اولیا و مؤمنان رسولان: ند ازا عبارت  بهشتی  ۀفیچهار طا  اما آن. شود می
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  اعمالشـان   در مقابـل   الهـی   و نعمـت   برابر پاداش 700نیز   فهیچهار طا  این  ۀکنند  تصدیق
  )1/302فتوحات، (36». است  شده  قرار داده

 ، کعبه و طواف28عدد  ـ
و   و وجـود انسـان    بـا نشـئه  و رابطـۀ آن    کعبه  رکن 4دور   بهطواف شوط  7 دربارۀ

و   اسـت   ذراع 27  الحـرام   دیـوار بیـت    ارتفـاع «: ویـد گ منازل سلوک قلبی وی چنین می
  تاس ـ  الهـی   از امورات  بیانگر امری ، ذراعی هر.  است  ذرع 27نیز   کعبه  بالای  چین سنگ

 ، است  قلب  منازل  مقادیر همچون  این. کنند می  ها را درک آن ،و شهود  کشف  و تنها اهل
،  منـازل   خـود در ایـن    با گـردش   آسمانی  سیارات  ، همچون آن  ایمان  روشن  و سیارگان
  ، جـزء بـه   حرف  به  ها نیز حرف آن  رسانند که می ظهور  به  سرا در نفَ  و وقایعی  حوادث

 ) 1/666همان، (37».است  و طبیعی  عنصری  عالم  و حوادث  وقایع  ء، شبیهجز
ها بین ماه و انسان کامل و هماهنگی آن بـا کعبـه و    یابی ترین مناسب یکی از غامض

ذرع  27دیـوار کعبـه   . برداری برای ادعای خاتمیتّ وی است چین آن بهره طبقات سنگ
عربـی   نکتۀ باریک این است که ابن. داردیک رقم کم  28این عدد از عدد رمزی . است

ردیف مقدر ( فوقانی  از طلا در ردیف  ، خشتی دیوار دیده  آن  دو خشت  عنوان  ود را بهخ
  کـه   در ردیفـی ) در آخرین ردیف موجـود ( از نقره  و خشتی) و مخیلّ در رؤیای صادقه

 38.گـردد  حاصـل مـی   28با این محاسبه، عدد .  است  گرفته قرار  نخست  از خشت  پیش
  یکی در حکم  الحکم فصوص  های در باب مذکور  از پیامبران  کدام هر  که  باید گفت پس

 یتعـداد انبیـا    بـه   درسـت   کعبه دیوار  ارتفاعاست؛ از این رو،   دیوار کعبه  های از خشت
  خـاتم   از آن  فوقـانی   چـین   سـنگ   مربـوط بـه    و ذراع ، است  ) ذرع(خشت 27،  فصوص
نکتـۀ اخیـر، یعنـی    . شـود  می  محسوب  )ذرع(امین خشت28  که  است ـ عربی ابن ـالاولیا

  . ترین مباحث پیرامون وی است عربی از جنجالی خاتمیتّ ابن
 ،منـزل مـاه اسـت    28را که برابر با  28آن دو یعنی  ۀو نتیج 7و  4عربی تضارب  ابن

  عـالم   مربوط به  وناتئشدر سایر ) قرآن(و انسان مکتوب) آدمی(مخلوق  انسانعلاوه بر 
از . دهـد  تسری مـی ) ...و عناصر، و  ، ارکان ، زمان اماکن(انسان مبســوط،  و مفاهیم  معانی
 سخن به میان آمـده اسـت    فتوحاتاز   متعددی  اهایج در  و مشابهات  تناسبات  نوع  این
 . کنیم داری میها خود از ذکر آن ،بنا بر اختصار که
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  ، مراتب الوجود)انسانی، رحمانی(گانه28کامل، حروف نفسَی  ماه، انسان .5
ها، کلمات، ترکیبات، عبـارات   های زبانی، واژه گانۀ نفسَ انسانی، سازه 28از حروف 

ها، عـالم فکـر و اندیشـۀ بشـری بـه ظهـور        آیند و از رهگذر جمله ها پدید می و جمله
ر و مراتبی دارد؟ منظـور از  گانۀ نفسَ رحمانی چیست و چه آثا 28اما حروف . رسد می

و مقام أحدیت است کـه بـاطن    هشود، همان مرتب حروفی که از نفسَ رحمانی صادر می
التـأویلات،  (شـود  یاد می» حروف عالیات«اسماء و صفات ذات هویتّ است و از آن به 

؛ از این رو، تطبیق حروف نفس الانسان با نفس الرحمن، همـان تطبیـق آن بـا    )293ص
جامی، رابطۀ آن دو را چنـین بیـان   . ت، یعنی اسماء االله مرتبۀ أحدیت استحروف عالیا

نفس رحمانی عبارت است از همۀ هیولای عالم روحانی و جسـمانی از بـرای   «: کند می
مشابهت آن به نفس انسانی؛ چه نفس انسانی هوایی است که از باطن بـه ظـاهر خـارج    

پیونـدد، بعـد از آن بـه     هـور مـی  شود و به اصطکاک عضلات حلق صوت از او به ظ می
گردد و از ترکیب  حسب تقاطع در مراتب حلق و اسنان و شفتین حروف از او ظاهر می

  )1/392خوارزمی، شرح فصوص الحکم (».آید حروف کلمات حاصل می
 ـ 28در این مجال، امکان پرداختن به تطبیق اسماء الاهـی     فصـوص و حـروف    ۀگان

منزل و مراتب الوجود نیسـت، امـا بـرای     28اه در همۀ نفس الانسان و منازل م ۀگان 28
طـرح   39.کنـیم  روشن شدن جزئیات بحث و برای نمونه تنها به مرتبۀ نخست بسنده می

  : است فصوص الحکمای از مرتبۀ اول از مراتب الوجود مذکور در  زیر خلاصه
 منزل فلکـی  ←)آدمیّ(آدم ←الهیهّ حکمت  ←قلم اعلی  ←البدیع  ←مرتبۀ اول 

  حرف همزه أ ←)برج اول(نطح از برج حمل
  اسـم مراتب هستی از مرتبۀ الوهیّـت بـا   آغاز سر: شرح جدول فوق بدین قرار است

در . اسـت   حمـل   خورشید در برج  قرار گرفتنمعادل آن در عالم فلکی، . است»  البدیع«
  گـویش   رجاز مخ ـ  کهاست   حرفی  است، زیرا اولین) أ( همزه  حرفعالم نفسَ انسان نیز 

خورشـید  طور که  همان. شوند و همۀ حروف از تغییر شکل همزه ساخته می شود ادا می
  تمـام   و دوام  گـردد و قـوام   می  را موجب ها لو تکرار، فص  ترتیب اخود ب  منازلسیر در 

  پدید آمـدن   نیز موجب  حروف،  هاست فصل  پدید آمدنسیر آن و   به  بازبسته  موجودات
بـه همـین ترتیـب، اسـم     .  اسـت  حـروف   به  باز بسته  کلمات  لذا بقای ،شوند می  کلمات
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 40.نـد ا  و موجـودات   عوالم  موجد تماممرتبه  28الهی مندرج در اسماء به همراه » البدیع«
  منـازل نفسَ رحمـانی و بـا   با نفسَی انسانی   حروف  بین  ۀرابطوی در موارد متعددی به 

  .کند تأکید می  فلکی
  آن  تعـالی   حـق .  اسـت   البروج فلک ۀدر پهن  سان هم  تقسیمات  همان  ،فلکی  منازل... «
 28را   منـازل   آنخداونـد  . یابد را درنمی  منازل  آنما   هرچند چشم  ؛دهکر  را معین  منازل
  نکتـه   ایـن   بـه   جهـت   ما از این.  رحمانی  سنفَ  حرف 28برابر با   درست هداد قرار  منزل

  فلکـی   منـازل   همـان   از جانـب   41گانه 28  برند حروف می  گمان  مردم  که  کنیم میتأکید 
ـ   اسـت   نفسـی   تعـداد حـروف    شـدن   گانـه  28  موجـب   فلکی  تعداد منازل  یعنی ، است

  یعنـی  ،را معتقـدیم   آن  عکـس   ما  که  در حالی ـ متأثر است  فلکی  از منازل  نفسی  حروف
 هر  فلکی  منازل  یعنی ،است  سینفَ  حروف متأثر از تعداد  فلکی  د منازلتعدا  اعتقاد داریم

  آن  موجـد و موجـب    در واقـع   حـرف  و آن  اسـت   سینفَ  از حروف  متأثر از حرفی  کدام
  )2/198، فتوحات(» .است  فلک

  . ای مستقل است این بحث در خور نوشته
  )انسان کامل فرد(ماه، مراتب الوجود، ظهور تاریخی و تدریجی انبیا .6

اگـر  . شـود  عربی هم نمایان می گانۀ ماه در طرح بزرگ مراتب الوجود ابن 28منازل 
ماه منطبق با انسان کامل باشد و انسان کامل محور اصلی مراتب الوجود، پس بین ماه و 

 ارتباطهرچه است، باید از جنس  ارتباطاین . معناداری باشد ارتباطمراتب الوجود باید 
ها باشد، زیرا انسان به صـورت رحمـان خلـق شـده و      و ماه و با همان نسبت خورشید

انسان (تر اشاره شد که هر یک از انبیای پیش. عکس یکی در دیگری منعکس شده است
از ایـن رو، بـرای   . ای از مراتب الوجودنـد  ، روح مرتبهفصوص الحکممذکور در ) کامل

  بشـری   زنـدگی   در تاریخ  ای نمونه و  المثمراتب الوجود،   عینیهای  صورتهر کدام از 
ظهـور    در زمـین   کـه   اسـت   الهـی   کامـل  ایانبیا و اولی   سلسله  در واقع  وجود دارد و آن

  بشـری   خـاص   زمانی  مقطع  ، یک الهی  وجودی ۀهر مرتب  که  معناست  بدان  این. اند یافته
  با فص  ، منطبق بشری  خاص  زمانی  عمقط  این. دارد  بشر در زمین  زندگی  تاریخ  در طول
  ، مناسـبت  زمانی  ۀلحاظ فاصل  به  که  است  پیامبر یا قطبی  عین و  ، ذات وجودی   ۀهر مرتب
 ۀمرتب ـ  در آن  خـاص   زمـان   آن » االلهِ  ۀکلم ـ«را   یا قطب  نبی  آنعربی  ابن. دارد  با آن  کامل



             
        ماه و انسان کامل          

 عربی اندیشۀ ابندر              39

م شـرح فصـوص الحک ـ  (42».الخـاتم   مـن   اتمالخ  کفص  العالم  فهو من«: داند می  وجودی
 )111 خوارزمی، ص

  و از آنـان  حکمت خاص خود را دارند  و خاص  معنایهر کدام از آن کلمات الهی، 
  کلمـات   از آن  کـدام  هـر   مربوط به »حکمتِ«  ،بنابراین ؛شود می  الهی  مظهر اسم  تعبیر به

و   منطبـق  کـاملاً   الهـی   اسـم   د و آنشـو  مـی داده   نسبت  الهی  اسماء الحسنای از  یکی  به
 ، مـدار آن   کـه   خاصـی   وجـودی   ۀبا مرتب  است  منطبق  همچنین.  است اسم   با آن  مناسب
  .  مورد نظر است  ) کلمه( کامل  یا انسان  نبی  محور آن  حول

  م، اس ـ تجلـی  28  از این  کدام دارد و هر) ظاهر( خلق  در عالم  کلی  تجلی 28خداوند 
ـ  اوست   ۀو مرتب  اسم  آن  بین  برزخ  که ـ  انسانی  و مظهر کامل  وجودی  ۀ، مرتب خاص  الهی

را   کـاملی   هر پیامبر یا انسان ،عبادله  در کتاب عربی  بدین سبب، ابن. خود را دارد  خاص
  همچنـین . ددار  فرد اکمل  از انسان  حکایت  که  اسمی  به  خواند یعنی می »عبداالله«  لقب  به
  بـه   سـپس . دهـد  ارتباط مـی   ،است  نبی  آن  مخصوص  که  معینی  الهی  اسم  انبیا را به  این

و یـا در  )  حکمـت    ۀکلم( نبی  آن  در شأن  کند که می را ذکر  کریم  قرآناز   آیاتی  آن  دنبال
  43.است  شده  نازل  نبی  آن  به  منسوب  الهی  اسم  آن  شأن

کـه  کنـد، بـه طـوری     ای پیدا مـی  هگانه بودن مراتب، اهمیت ویژ 28یف، با این توص
  برزخـی  شـود؛  قایل مـی  برزخیبرای آن و داند  می  از عرشرا  28  عدد  اصلعربی،  ابن
  .  لکیمُ  خلق  و عالم  امر ملکوتی  عالم  بین

  گانه 12ماه، انسان کامل ، بروج  .7
نیـز   12شود؛ از این رو، عـدد   ظاهر می برج 12منزل دارد و علاوه بر آن در  28ماه 

به اعداد کلیدی و رمزی در پیوند بین مـاه و انسـان افـزوده     14و عدد  28در کنار عدد 
، خود حکایت مفصـلی دارد؛ بـرای   12پیگیری مجموعۀ مناسبات پیرامون عدد . شود می

  حکـیم   پرسـش  امـین 144بـه    پاسـخ  عربی در ابن. شود هایی اشاره می اختصار به نمونه
به یک نسـبت کمّـی اشـاره    ) الهی یانبیا(برج ماه و انسان کامل 12بین  44ترمذیمحمد 

 ـ ثنـا عشـرَ  إ  لیتمنین«وی در تفسیر این روایت نبوی . کند می  ـیَ  نأ اًنبیّ  ـکونُ » متـی أُ  نوا مِ
تـا لحظـۀ مـرگ    عمـر    اند و تمام دنیا آمده  به  شب  در یک  پیامبر همه  12  این«: گوید می
  امید و آرزو که  این  اند به روز افطار نکرده  یک  عمر حتی  طول در  ، آنان اند بوده دار زهرو
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در   فلکـی   های برج تعداد  عدد به 12ها را  خداوند تعداد آن... باشند)  ص(محمد  از امت
 12  از آن  یکـی   ، طـالع  بـرج   دوازده  از آن  لـذا هـر برجـی    ، است  داده قرار  البروج  منازل

)  ص(محمـد   از امـت   کننـد کـه   وجود آرزو مـی   و عوالم  مراتب  تمام  چون  پیامبر است
  لبـاطن ا  الهـی   از اسـم   آنچـه   و بین  پیامبر اسلام  بین  که  الظاهر است  الهی  از اسم. باشند
  )13/133فتوحات چهارده جلدی، (45».شود می  گردد، جمع می  حاصل  پیامبران  آن  برای

  منزل 28تبیین کامل این بخش از تناسب ماه با انسان کامل باید به نسبت میان  برای
 46.گـردد  مـی  تقسـیم   برج  12  رویگانه بر  28منازل . برج آن توجه کرد 12ماه و   فلکی

منـزل بـه طـور     28بـدین ترتیـب،   . از منزل دیگر ⅓+ منزل  2هر برجی برابر است با 
+ هـای کامـل هـر کـدام دو      در نتیجـه، انسـان  . شود مساوی بین دوازده برج تقسیم می

  ، عـالم  عـالم به اعتقـاد وی  . عربی برای این نکته، توجیه جالبی دارد چرا؟ ابن. اند برج⅓
. نیسـت   اعتدال  بهراهی   ؛ از این جهت که است 47کمال  و عدم  و کمال  و کاستی  افزونی

در ذات خـود    و تکـوین   اسـت   تکوینبر   عالم  یمبنای استدلال وی بر این است که بنا
 12  انسـان   و خلقت  در نشئه؛ پس گیرد قرار نمی  کنار هم  با اعتدالنقص و کمال دارد و 

پذیرد و  آثار را می  استعدادها این ها و قابل  با آن  که داد قرار) برج فلکی 12برابر با ( قابل
برج در بحـث از اقطـاب    12این . ر رساندظهو  ها را به قابل  تواند آن می  کامل  تنها انسان

شـده    داده  اختصـاص  48قطـب  12  شـناخت   بـه   از فتوحات 463  باب. نیز مطرح است
عربی به صـراحت   ابن. آیند به حساب می ) ص( محمدی  ، مدار امت قطب 12  این.  است
  آن  دارنـد کـه    معینـی   بـرج   یکند و هرا  پیامبری  قدم بر  اقطاب  از این  هر کدام: گوید می
 .  استمربوط به خود   قطب  و مقام  با احوال  مناسب کاملاً  برج

خود درجات معنوی معینی  ...) و  ، ذوالحجه ذوالقعده(گانه12های قمری  ها یا برج ماه
هـای   ها بازبسته به انتسابشان بـه هـر کـدام از انسـان     هر کدام از آن. نسبت به هم دارند

  الانبیـاء مـن    و فـی «: گویـد  مـی . تر اسـت  تر و یا دانی گری عالیکامل یکی نسبت به دی
،  ذوالقعـده  ،الزمـان   و عینهـا مـن  )  ص(محمـد  و  ، شـعیب  هود، صالح:  حرم ۀاربع  الزمان

    )1/138 ،فتوحات(»....  و رجب  ، المحرم ذوالحجه
ها که ظرف زمانی انسـان کامـل مخصـوص خودنـد، مـاه رمضـان،        در میان این ماه

بعـد از  کنـد و   ها معین می را برترین آن رمضانتردید  عربی بی ابن 49.هاست ترین آن ممه
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وی معتقـد  . محـرم   سـپس  و  ، ذوالقعـده  ، شوال ، ذوالحجه شعبان،  ، رجب الاول  ربیع،  آن
  هـای  در مـورد مـاه  ، امـا   ها آگاهی دارد مراتبیِ ماه است تا اینجا نسبت به فضیلت سلسله

، سـکوت را تـرجیح   الاخـر   ، جمـادی  الاولـی   الاخـر، جمـادی   ربیـع  ،صفر  یعنی ، بعدی
  )2/174همان، .(دهد می

کان الـدهر  ... «: کند دار با ماه هم نسبت مشابهی بیان می بین زمان با خورشید و روزه
کمثل الشمس فی ظهورها فی القمر و کان القمـر کالانسـان الصـائم و کـان نـور القمـر       

نسان إذ کان هو محل و هو مجلی الدهر تعالی فهو صوم الحـق  کالصوم المضاف الی الا
  )643/همان،(».الخلق ۀفی صور

  گانه ماه، اسماء الحسنی و مراتب الوجود12های  برج .8
سنجیده شد؛ اکنون بـه سـنجۀ آن    28ارتباط اسماء الحسنی و مراتب الوجود با عدد 

تب الوجـود مطـرح در آن لازم   و مرا  فصوص  دقیق  فهم  برای. پردازیم می 12دو با عدد 
 ۀو مرتب ـ  بـاب   آن مـدار   کـه  ـ  هر بـاب   خاص  الهی  اسمهای موجود بین  نسبت  بهاست 

که مکمـل طـرح    فتوحاتـ و منازل و صور و بروج فلکی مندرج در  است  آن  وجودی
در جدول زیر، سه باب نخست و دو باب پایانی . جامع مراتب الوجود است توجه شود

  :شود های آنان به اختصار بررسی می و نسبت) مراتب الوجود(حکمفصوص ال
منـزل   ←)آدمـیّ (آدم ←الهیّـه حکمـت   ←قلم اعلـی  ←البدیع ←باب اول/ فص

  )برج اول(از برج حمل 50فلکی نطح
 ←)شـیثی (شـیث  ←حکمت نفثیـه  ←لوح محفوظ ←الباعث ←باب دوم / فص

  )برج اول(از برج حمل 51منزل فلکی بطین
منـزل فلکـی    ←نـوح  ←حکمت سـبوحیهّ  ←ۀطبیع ←الباطن ←باب سوم/ فص

  از برج ثوردو سوم + از برج حملسوم  یکثریا 
 ...  

 ←)ص(محمد ←حکمت فردیهّ ←انسان ←الجامع ←باب بیست و هفتم/ فص
  )برج دوازدهم(منزل فلکی مؤخر از برج حوت

حکمـت   ←تعیـین المراتـب   ←رفیـع الـدرجات   ←بـاب بیسـت و هشـتم   / فص
  )برج دوازدهم(منزل فلکی رشا از برج حوت ←)خاتم المحمدی(خاتم ←ختمیهّ
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و   خلاصـه  این باب. است فصوص  الابواب  بابـ  ـ باب نانوشته و هشتم  بیست  باب
دارد   ذوالعـرش   الـدرجات   رفیع  الکامل  واسع  الهی  اسم.  است  الحکم  فصوص  کل  جامع
  . است المراتب  تعیین  باب  این یوجود  ۀمرتب.  است  المحمدی  خاتم  آن  حکمت  ۀو کلم
ـ  کامل  مظاهر انسانـ  الحکم  فصوص  های باب  الهی یانبیاه و مناسبت رابطعربی  ابن
هـا تأثیرگـذار در    بـرج   این  که  خداوند خواست  که  وقتی«: کند را چنین بیان می ها و برج
  قابـل  12  انسـان   و خلقت  شئه، در ن هاست برج  این  آسمان ۀ حیط  تحت  شوند که  عالمی
  تواند آن می  کامل  پذیرد و تنها انسان آثار را می  استعدادها این ها و قابل  با آن  داد که قرار
  )3/298همان، (52».دظهور رسان  ها را به قابل

  28فیزیولوژی انسان، عدد  .9
حـدود بـه   پنـداری آن بـا انسـان کامـل م     ذات اش و هم گانه 28مناسبات ماه و منازل 

اگر جرم ماه را جسـم  . شود های سلوکی و معرفتی و جنبۀ مراتب الوجودی آن نمی جنبه
که گفته شدـ در آن صورت، منازل ماه با ساختار و ترکیب جسـم   ـ چنان انسان تلقی کنیم

  ظاهری  وناتئدر ش 28  رقم: جزئیات تطبیق بدین قرار است. آدمی انطباق خواهد داشت
عـدد   28  آدمـی   فقرات  ستون  های تعداد مهره؛ شود می  موارد دیده  در این  انسان  و باطنی
  تحتـانی   عمـودی   در بخـش   عدد آن 14و  فوقانی  عمودی  در بخش  عدد آن 14  که  است

و   آبـی   از جـانوران   بسیاری  یا دم  بدن  عمودی  ستون  های در مهره 14  رقم  این. قرار دارد
 14  از آنـان   بسـیاری   پهلوی  های استخوان  همچنین. شود می  دیده  حشرات  و حتی  خاکی

 هـا  دندان.  است  مفصل 14 ـ  در هر دستی ـ ها دست و  انگشتان  و تعداد مفاصل  عدد است
  .  است  یافته  ترکیب  دندان 14از   کدام بالا هر  و فک  پایین  نیز در دو فک

  گیری نتیجه
ح در ذیل بحث ماه و انسان کامل ایـن نتـایج بـه دسـت     از متن و حاشیۀ مسائل مطر

  .  آید می
 ـ 28از اسـماء    مدار اسـمی  بر  الحکم  فصوص  های از باب  هر بابی) الف   الهـی   ۀگان

ها هسـتند   اسم  آن  در واقع. جویند می استمدادالهی   اسم  از آن  مراتب  آن  یعنی ،گردد می
  . شوند می  عوالم  موجد این  که
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و   نظـم  ،و مؤثرنـد   حاکم  اسماء بر آن  آن  که  و عوالمیگانه  28  الهی اسماء ینب) ب
این بحث به صورت مبسـوط    فتوحات 198  باب  ولدر فص.(قویمی برقرار است  ترتیب

  .)بیان شده است
  یکای  مرتبههر   برای  که  است  اینگانه  28الوجود   مراتب  ترتیب   تکمیل  ۀلازم) پ
گانه در نظر گرفته شود تا عالم اسـمایی بـا عـالم خلقـی      28  فلکی  از منازل  کیفل  منزل

  . فلکی منطبق گردد
  مخـتص   که  یریمرا در نظر بگ  برجیباید   ای و مرتبه  هر بابی  برای بدین منظور) ت 
و   مرتبـه همچنین بـرای هـر   . باشد ـ ، آبی یی، هوا ، خاکی لحاظ آتشی  به ـ فلکی  منزل  آن

بـا    متناسـب    شمسی  های مشخص از ماه  لحاظ شود و ماهی  معینی  کیفل دورباید   ،بابی
  . شود  در نظر گرفته  هر مرتبه  ها برای و ماه  بروج
از   حـرف   یکگانه  28همچنین لازم است در مقابل هر مرتبه از مراتب الوجود ) ث
: ک.ر.(با نفسَ الانسـان گـردد   گانه منظور گردد تا نفسَ الرحمن برابر 28  لفظی  حروف
و این منطبـق   شود حرف صادر می 28   ،انسان  ساز نفَ )440ص  ،198  باب/ 2 ،فتوحات
عربـی، وجـود را جـز     ابـن . گردیده استصادر    منزل 28که از آن   رحمان  سنفَاست با 

و  الوجود کلهّ حروف و کلمـات «: نامد کبیر می قرآنداند و آن را  حروف و کلمات نمی
  )4/167همان، (».سور و آیات فهو قرآن الکبیر

 و اسـماء   ، اسـماء صـفاتی   اسماء ذاتـی ، فتوحات مکیّهو هم  فصوص الحکمهم ) ج
ایـن بحـث نیـز بـه     . (شـود  مـی   بندی طبقهگانه  28  صورت  به  اسماء االلهبا عنوان   افعالی
  .)ای جداگانه نیاز دارد نوشته
توجه به باب یا فـص نانوشـتۀ بیسـت و هشـتم     از دستاوردهای مهم این بحث، ) چ
کـه از    رحمـان   سنفَو آن منطبق باشد با  شود  صادر حرف 28   انسان  ساز نفَاگر . است
فـص و   27فص باشد نـه   28ده، پس ساختار مراتب الوجود باید صادر ش   منزل 28آن 

در باب  این امر مهم. عربی است فص آخر مختص خاتم اولیای محمدی یعنی خود ابن
باید توجـه  . سازد یابد و هرگونه شبهه را مرتفع می عیناً بازتاب می 53فتوحات مکیه 198

منطبـق بـا   ) 198بـاب  (فتوحـات داشت که طرح کلی مراتب الوجود در باب یاد شـدۀ  
  54.است فصوص الحکمابواب 
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و رابطـۀ آن بـا خاتمیـت و خـواب      28بـه عـدد    فصوصجندی، یکی از شارحان 
و من الدلایل علـی الختمیتّـه   «: گوید کند و می ربی در شهر قرطبه اشاره میع مشهور ابن

مـن تنـزلّ ارواح السـیاّرات و ارواح     ۀَبقرطب ـما روینّا من مشهده الغیبی القلبی الذی رآه 
علی عدد الحروف و ارواحها ایضاً فإنهّا تنزلّـت فـی    و عشرون ۀثمانیمنازل القمر و هی 

انیاّت و باشرهنّ و أقتضهّنّ جمیعاً و هذا المشهد لا یـراه الا  صور الجواری الحسان النور
شـرح فصـوص الحکـم،    (»... .ۀالمذکور الختمیۀ الخصوصیۀفی ) ص(محمد ۀورثأکمل 
  )250ص

  
  

  :ها نوشت پی
در پیگیری این بحث خواهیم دید که مراتب . عربی است ترین رقم در کل اندیشۀ ابن کلیدی 28رقم . 1

شیخ اکبر و تطبیق شگفت آن با مراتب الهی، مراتب انسانی و مراتب حروف و اعداد الوجود مورد نظر 
های عالم ظاهر و باطن چگونه یک چهارچوبی هندسی از تطبیق اسماء االله بـا ظهـوراتش    و سایر پدیده

ای اسـت، آشـکار    را رقم زده است و در راستای آن چگونه فص بیست هشتم که فص پنهان و نانوشته
  . خواهد شد

  . » علیه  اطلعت  عند حدی  وقف  من و  له  بطنت  لی ظهرَ  نْمَ  ۀُمنازل«: آن منازله چنین است  عنوان. 2
و  الظهر و الـبطن   ما یجمع«  با عنوان  فتوحات  جلد چهارم 559  باببرای مطالعۀ بیشتر در این باره به . 3

و   گفتـه   سـخن  28مظاهر عدد از   برخیۀ دربارکه در آن،  فتوحات  جلد اول 62  بابو »  الحد و المطلع
  . مراجعه کنید» الباطن  ۀترجم«  باب  تراجم  کتاببه  

فأعلم أنّ الشهر هنا بالاعتبار الحقیقی هو العبد الکامل إذا مشی القمـر الـذی جعلـه االله نـوراً فأعطـاه      . 4
ث جرمه مظهر من مظاهر الحق فـی  إسماً من أسمائه لیکون هو تعالی المراد لا جرم القمر فالقمر من حی

  ... ۀحقیقیو عشرین فإذا إنتهی سمیّ شهراً  ۀثمانیفی  ۀإسمه النور فیمشی فی منازل عبده المحصور
معـادلِ قمـر در    ،رود که در ایـن صـورت   لفظ ماه در زبان فارسی گاهی برای جرم ستاره به کار می. 5

  . ن صورت، معادلِ شهر در زبان عربی استزبان عربی خواهد بود و گاهی برای سی روز که در ای
  ) 1/658فتوحات، (»... .لأنهّ قد استوفی السیر و إستأنف سیر آخر هکذا من طریق المعنی«. 6
  )146انسان کامل، ص.(»ۀالبدای؟ الرجوع الی ۀالنهای ۀعلامما «: در منابع صوفیه نقل شده است. 7
  ».الدوام بإبقاء االله تعالیفإنَّ فعل الحق فی الکائنات لایتناهی فله «. 8
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  »چار طبع مخالف سرکش«به قول سعدی . دم، صفرا، بلغم، سودا. 9
 چنــد روزی بونــد بــا هــم خــوش  چهـــار طبـــع مخـــالف ســـرکش
یــد از غالــب آجــان شــیرین بر   چون از این چار شد یکـی غالـب

 منسوب به سعدی
ر طبــع اســت مــرد مرکّــب از ایــن چــا  طبایع تر و خشک و گرم است و سرد

  )3453بیت / باب هشتم/ بوستان(    
ـ تطابق عالم انسانی بـا عـالم الهـی از همـین نسـبت      و بصر  ، سمع ، کلام ، قدرت ، اراده ، علم حیات. 10

هفت صفت یاد شده برای انسان دقیقاً و به ترتیب به خداوند نیز نسبت داده شـده اسـت   . آشکار است
  . شود مهات صفات نام برده میها به عنوان ا که از آن

 یساقی اتفت  هفت و چارزچندتا  یساقیاهفتوچارزییگویکتا
 یسـاق یا رفت عمر که بدهبادهنیه یاشــدوقــتکــهبگــوقــولنیهــ

  )28، صمختارنامه(              
و هفت فلک اثرگذار  البته در بسیاری از متون فارسی منظور از چهار و هفت، چهار طبع یا چهار عنصر

  : بر آن است؛ مثل
ــی ــار و هفت ــۀ چه ــه نتیج  وز هفت و چهار دایم انـدر تفتـی    ای آنک

 باز آمدنت نیست چو رفتـی رفتـی    خور که هزار بار بیشـت گفـتممی
  ) رباعیات خیام(    

 نشـأۀ و  سـبعۀ ی ف اربعۀلانها قامت من ضرب  ۀمنزلانما منبهین علی المنزل القمر ثمانیاً و عشرین «. 11
  »...و و علم ۀفی سبع صفات من حیا مضروبۀاخلاط  ۀالانسان قامت من اربع

  ».لأنَّ النور له اظهار الاشیاء و هو الظاهر بنفسه فحکمه فی الاشیاء حکم ذاتی«. 12
هـو  فإذا انتهی فیها سـیره ف ... کذلک الشهر ما ظهر الا بسیر القمر من حیث کونه نورا فی المنازل... «. 13

  » .الشهر المحقق و ماعداه مما سمی شهراً فهو بحسب ما یصطلح علیه
  . یافته  تحقق  کامل  از ماه  چهاردهم  شب  یعنی،  شب 28  میانی  شب. 14
  . آخرین شب از ماه. 15
الرابع عشـر مـن    لیلۀو عشرین  ثمانیۀالنصف من  لیلۀالابدار و هی  لیلۀوالفاصل بین السلوکین ... «. 16
  »... .کامل ابداً فإنّ له وجهین والتجلی له لازم لاینفک عنه السرار منه و النور فیه لیلۀهر المحقق و الش
قال االله تعالی؛ والقمر قدرناه منازل؛ و لم یسمه بدراً و لا هلالاً فأنه فی هـاتین الحـالتین مـا لـه     ... «. 17
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مر فللقمر درج التدانی و التدلی و له الاخـذ  بل اثنین فلا یصدق قوله منازل الا فی الق ۀواحد ۀمنزلسوی 
ثـم إنّ االله تعـالی نعتـه     ۀالشـهاد  ۀالغیب و الخروج الی حضر ۀو النقص فی الدخول الی الحضر ۀبالزیاد

  )3/111فتوحات، (».ۀالهی ۀبالانشقاق لظهور الانسان الکامل بالصور
ء فی العروج و البقاء فی الخـروج و بینهمـا   الاولی الاسلام و هو الانقیاد و اخر الدرج الفنا فالدرجۀ«. 18

  »... .مابقی و هو الایمان و الاحسان و
لیسـیر القمـر فـی     ۀفی الطریق الی الیه کامنازل المسافرین و منازل القمر المقـدر  الالهیۀالاسماء ... «. 19

قدم من سفره کان و أقل السفر الانتقال من اسم الی اسم فإنّ وجد االله فی اول  ۀمقصود ۀالطریق الی غای
  ) 1/613همان، (». ...حکمه بحسب ذلک

ایشان از هر صفتی لباسی یافتند از علم، علم از قدرت، قدرت از سـمع،  ... «العبدُ عبدٌ و الربُّ ربٌ . 20
صـفت  . این همه از او بود و او در ایشان ظاهر بود تأثیر صـفات در ایشـان آمـد   ... . سمع از بصر، بصر
عبهر العاشـقین،  (».از حلول در آن عالم هیچ نیست العبدُ عبدٌ و الربُّ ربٌ. قایم گشتایشان بدان تأثیر 

  )139ص
سـخن    اسـت   ماه  با منازل  مطابق دقیقاً  که  سلوک  زمانی که از منازل) 1/167، 19باب (فتوحاتدر . 21
  . کند به صورت مبسوط یاد می  و خروج  دخول وو ظهور   بطونگوید، از  می
یصل الیها ثم یرجع رباً کما أنه لیس لربّ حدّ ینتهی الیه ثـم یعـود    ۀنهایلیس للعبد فی عبودیته .. .«. 22

  » ... .ۀنهایوالعبد عبد الی غیر  ۀنهایعبداً فالرب ربّ الی غیر 
بایـد توجـه داشـت کـه     . شـود  مـی   گفتـه   امور معقولبه امورات بسیطی که ظهور خارجی ندارند، . 23

از نظر فلسفی، آنچـه  . از ترکیب غیر از تعریفی است که در فلسفه و کلام مطرح استعربی  مقصود ابن
در مباحـث فلسـفی   . شود ضد آن بسیط می. گویند می) مرکب(را از دو یا چند جزء تألیف بیابد، ترکیب

فرهنــگ علــوم عقلــی مــدخل : ک.ر.(کننــد مرکــب را بــه مرکــب تــام و مرکــب نــاقص تقســیم مــی 
کـدام از تقسـیمات مرسـوم از ترکیـب،      هـیچ ) کشاف اصطلاحات فنون/ ظومهشرح من)/ مرکب(ترکیب

ترکیـب  (از نظر وی، حداقلِ ترکیب سوای ترکیب یـک ذات بـا ذات دیگـر   . عربی نیست مورد نظر ابن
اسـت کـه بـا چیـزی ترکیـب      » وجـود «است و این » وجود«ترکیب یک ذات یا مفهوم با عنصر ) رایج
از این رو، به اعتقاد وی جز ذات خدا که وجـود بحـت اسـت     شود و همیشه مجرد محض است؛ نمی

  . اند تمام تعینات به دلیل آمیخته شدن با وجود مرکب
  : به قول حافظ. 24

 کجا روی همی ای دل بـدین شـتاب کجـا    مبین به سیب زنخدان که چاه در راه است  
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الخنسّ و هی نجوم بخنس بالنهار «: گوید سی میطبر) 16/تکویر(»فلاَ اقُسمُِ باِلخنُسِّ الجوَارِ الکنَُّس«. 25
 ۀخمسواکنس من صفتها ایضاً ای تتواری فی بروجها کما تتواری الظبافی کناسها و هی ... و تبدو باللیل

داند و مانند الجواری صفت برای خنس در نظـر   طبرسی کنس را از کناس می... أنجم؛ زحل والمشتری
  . گیرد می

در روایتـی کـه بلعمـی از    . گفته شده اسـت ] عطارد/ زهره/ مریخ/ مشتری/ زحل[به پنج سیاره : خنس
یـا علـی ایـن پـنج سـتاره      . [... ها کند، خنس در کنار آن پنج سیاره تلقی شده و نه نام آن طبری نقل می

روند و نامشان خنسّ و زحـل و مشـتری و مـریخ و عطـارد و      است که همچون آفتاب و ماهتاب همی
  ... .] زهره
کنسّ نیز به همان معنای خنسّ آمده است با این توضیح که علت تسمیه این است کـه همچـون    :کنسّ

به پنج سیارۀ یـاد شـده محترقـه نیـز     . اند آیند و یا در روز پوشیده و در شب روشن آهو به مغیب درمی
  )مدخل؛ خنسّ و کنسّ. نقل از دهخدا.(گویند

  . وی مطابق با روایت نبوی است شود نظر عربی معلوم می با توجه با توضیحات ابن
  .)شب و روز و خورشید و ماه(کنان اند در گردونه شناوری هر کدام. 33/انبیاء. 26
الخـنس   ۀو کذلک جعل االله المنازل التی قدرها االله للانسان المفرد و هوالقمر و غیـره مـن السـیار   «. 27

سـیر مـا یتکـون مـن الافعـال فـی العـالم        الکنس تسیر فیها و تنزلها لایجاد الکائنات فیکون عند هـذا ال 
  »...فی ذواتها ۀمضروبقد انحصرت فی اربع طبایع  ۀالعنصری فإنّ هذه السیار

  ) 3/حدید(»...هو الاول و آلاخر و الظاهر و الباطن«اشاره به . 28
البـدیع، الباعـث، البـاطن، الآخـر، الظـاهر،      : انـد از  های فصوص عبـارت  اسماء الهی به ترتیب باب. 29

الحکیم، المحیط، الشکور، الغنی، المقـدر، الـرب، العلـیم، القـاهر، النـور، المصـورّ، المحصـی، المعـین،         
  . القابض، الحی، المحیی، الممیت، العزیز، الرزاق، المذل، القوی، اللطیف، الجامع، رفیع الدرجات

یعنـی حـروف اسـامی    )  ، س ع ، ، ذ، ل ، خ ، د، ز، م ، ش صـ، ، ه ـ ، ی أ، ن(: ند ازا عبارت  حروف  آن. 30
  . حرف تشکیل شده است 14از همین  فصوصتمام انبیا و اولیای مذکور در 

» أین کانَ ربنُا قبلَ أن یخلقَ الخلـق؟ «: پرسند از پیامبر می. عماء از یک روایت نبوی اخذ شده است. 31
و سـپس توضـیح   » عمَـاءِ کانَ فی ال«: دهند خداوند پیش از آفرینش مخلوقات کجا بود؟ ایشان پاسخ می

ای  منظور وی از این تعبیر این است که در مرتبـه » .إنَّ العماءَ ما فوقه هواءً و ما تحته هواءً«: دهند که می
در مرتبـۀ احـدیت، تمـام    . اند صوفیه آن را نقطۀ مقابل احدیـت دانسته. بوده که نه حق است و نه خلق

البتـه در عمـاء نیـز    . یابـد  آنجا امکان ظهور نمی شود و چیزی در شئونات اسماء و صفات مضمحل می
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و (چنین است با این تفاوت که در احدیت حکم ذات در ذات به مقتضای تعالی است یعنی ظهور ذاتی
اما در عماء حکم ذات به مقتضای اطلاق است و در آنجا تعالی و تدانی قابل تمییز ) نه اسماء و صفات

کاشـانی  ) الصوفیه، مـدخل عمـاء   عۀالموسو: ک.ر.(ی عمائی استو فهم و اعتبار نیست یعنی بطون ذات
فرهنگ اصطلاحات عرفانی، مـدخل  : ک.ر(بدون توجه به تفاوت آن دو آن را مقام احدیت گرفته است

العمـاء  «عربی از این اصطلاح چنین اسـت؛   تعبیر ابن. اند ای نیز حضرت واحدیت تلقی کرده عده) عمی
فالعماء من حیث هـو  «... تعبیر دیگر) 2/62فتوحات، (».دث فی المحدثکالوجود قدیم فی القدیم و حا

تر  تعبیر دقیق) 63همان، ص(».وصف للحق هو وصف الهی و من حیث وصف للعالم هو وصف کیانیّ
العماءُ هو الخیال المحقق الا تراه یقبل صور الکائنات کلهّا و یصورّ «: عربی چنین است تر ابن و قابل فهم

هذا لاتساعه فهو عین العماء لاغیره و فیه ظهرت جمیع الموجـودات و هـو المعبـر عنـه      ما لیس بکائن
دربارۀ خیال محقـق  )(2/310همان، (»... .بظاهر الحق فی قوله هوالاول فی الباطن و هو الآخر فی الظاهر

  )»عربی ادراک از نظر ابن فرایندنقش خیال در «مقالۀ : ک.به ر
موجودات الذی هو النفس الالهی کذلک جمع حروف الـنفس الانسـانی   فکما جعل العماء صور ال«. 32

همـان،  (».مقادیر البروج فی الفلک الاطلـس  المبینۀلنزول الدراری فیها  ۀکما جمع الفلک المنازل المقدر
2/469(  

  .44/حجر. 33
فـذا  . ..ابواب لکل باب منهم جزء مقسـوم فهـذه اربـع مراتـب لهـم      سبعۀثم قال االله فی جهنم لها «. 34

  »...و عشرین منزلاً ثمانیۀالابواب کان الخارج  السبعۀالتی دخل علیهم منها ابلیس فی  الاربعۀضربت 
  . های رو به بالاست های رو به پایین و درجه و درجات در مقابل آن و پله درکه و درکات، پله. 35
نـوع مـن    سـبعمأۀ من الاربع  ائفۀطو لکل ... و عشرین منزلاً و جهنم کلها ثمانیۀفجعل منازل النار «. 36

  »...نوع من العذاب مأئۀالعذاب و هم اربع طوائف فالمجموع ثمان و عشرون 
فهـی  ... و عشـرون ذراعـاً   ثمانیـۀ و عشرون ذراعاً و ذراع التحجیر الاعلی فهو  ۀو ارتفاع البت سبع«. 37

  »...هذه المقادیر نظیر منازل القلب التی
ام که از طلاست، هـر دو  28ام از نقره است و خشت مقدر ِ  27ت خش. هر خشتی یک ذرع است. 38

الانبیـاء    فی  مثلی«: صادقه دیده است  ییرؤیاگوید این مقام را در  عربی می ابن. عربی است مقام خود ابن
  بـه  :ک.ر(».لا نبـی  و  بعدی  رسول فلا ۀاللبن  انا تلک  فکنت  ۀواحد  ۀالا لبن  حائطا فأکمله  بنی  رجل  کمثل
  فصـوص   شـیثی   ۀکلم ـ  در فـص  وی. )و فص اول از فصوص الحکم  فتوحات 319 ـ1/318 ،65  باب

 الاولیـا   تواند ببیند و مـراد او از خـاتم   الاولیا نمی  را جز خاتم  رؤیایی  چنین  که  است  متذکر شده  الحکم
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ص نانوشتۀ بیست و فص بودن فصوص و وجود ف 28این نیز یکی از دلایل متقن برای . است  خودش
  یس  برای خداوند  ی نبویحدیث طبق. است) عربی خود ابن(داستان خاتم الاولیا  پایانی  ۀنکت. هشتم است
  آن.  اسـت   شده  عدد گفته 27ها  تعداد آن  دیگری  در حدیث. سازد ظاهر می  شیطان از اولیاءِ  نفر، دجالی

او   نـام   کـه   بزرگ  دجال  ،ترتیب  این  به. هستند  اعلی  نورانی  قیحقا  در مقابل  اسفل  ظلمانی  ها ظل دجال
  ) فصـوص   صـاحب ( بزرگ یالاولیا  خاتم  در مقابل ،کشد می او را ») ع( مسیح«  و حضرت  است »مسیخ«

  . گیرد می قرار
مراجعه  های فهم فصوص الحکم کلیدکتاب  118برای پیگیری تمام منازل و مراتب به جدول ص . 39
  . دکنی
فی الاسم البدیع و توجهه علی ایجاد العقل و العقول و هو القلم الاعلـی و مـن الحـروف علـی     ... «. 40

  )2/397فتوحات، (»... .و من المنازل علی الشرطین ۀو تفصیل الهمز ۀالهمز
  . معیار شمارش، حروف زبان عربی است. 41
فص محل نقـش و علامـت اسـت و    انسان نسبت به عالم چون فص است نسبت به خاتم که این . 42

  . ملک خزانۀ خویش بدو ختم کند
از  دیگر  و یاگزارشی  دانست  الحکم  فصوص  را در امتداد کتاب   عبادله  کتاب  توان میبه این ترتیب . 43

  . آورد  حساب  به  فصوص  مطالب
. ویصـات اسـت  هـا از ع  پرسش دارد که برخی از آن 157حکیم محمد ترمذی در مسائل گوناگون . 44
الـدین   مقدمـه مصـباح الهدایـه، جـلال    .(ها پاسـخ داده اسـت   ها پس از وی به این پرسش عربی سال ابن

 ) آشتیانی

و جعلهم االله اثناعشر نبیاً کما جعل الفلک الاقصی اثنی عشر برجاً کل برج منها فی طالع نبـی مـن   «. 45
  » )...ص(محمد أمۀهؤلاء الاثنی عشر لتکون جمیع المراتب تتمنی أن تکون من 

  :برج را به ترتیب آورده است 12خواجه نصیر توسی در دو بیت نام . 46
 ســـرطان و اســـد دگـــر عـــذرا     حمـــل و ثـــور بعـــد از آن جـــوزا
 جدی و دلو است و حـوت از پـس آن    عقــرب و قــوس دان پــس از میــزان

های سـرد   ها به برج و از آنشوند  این دوازده برج به چهار قسمت آبی، خاکی، بادی و آتشی تقسیم می
بـرج را در  . دانسته شده اسـت  pyrgesکلمۀ برج معادل لاتین . شود و گرم و تر و خشک هم تعبیر می

البروج به سـی درجـه تقسـیم شـده باشـد کـه یـک         منطقۀگویند که در  اصطلاح نجومی به قوسی می
های  م یکی از صور فلکی یا ماهآن منطقه است و هر قسمت به نا ۀدرجه دور دایرۀ عظیم 360دوازدهم 
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منزل و تقسـیم دو و   28عربی دربارۀ  آنچه ابن) فرهنگ اصطلاحات نجومی، مدخلِ برج.(شمسی است
  . گوید، در منابع نجومی یافت نشد یک سوم برج می

) نـاقص (منظور از فزونی و کاستی و کمال و نقص همان است که در دو برج کامل و در یک سوم. 47
  . است در برج دیگر

دربارۀ احوال قطب و انواع آن و اینکه چگونه هر کدام از آنان بـر قـدم پیـامبری هسـتند، یکـی از      . 48
وجـود  » منازل الاقطاب«در همین باب، فصلی به نام . است فصل الخطابمراجع مهم باب هشتم کتاب 

  . پرداخته شده است) اقطاب المحمدیین(های اقطاب دارد و در آن به ویژگی
  . است» ...شهَرُ رمَضَانَ الَّذی«لبته پایۀ این سخن آیۀ ا. 49
  )همان، مدخلِ نطح.(یا ناطح، نام دیگرش شرطین است که بر شاخ حمل قرار دارد. 50
زمخشـری بـه آن بطـن    . مصغرّ بطن دو ستاره بر ران یا دنبه یا شکم صورت فلکـی حمـل اسـت   . 51

گویا خاقانی در اشـعار خـود   . دانسته است) کممصغرّ ش(ابوریحان بطین را شکمک. الحمل گفته است
  )همان، مدخلِ بطین.(گوید نظر بر بطین دارد وقتی دنبۀ حمل می

سماء هـذه البـروج جعـل االله     ۀحیطفلما قضی االله أن یکون لهذه البروج أثر فی العالم الذی تحت «. 52
  » .نسان الکامل بهاهذا الانسان إثنی عشر قابلاً یقبل بها هذه الآثار فیظهر الا ۀنشأفی 
بـر   بنـا   فتوحـات  198  بـاب .  اسـت  مکیـه   فتوحات  ،شیخ  های اندیشه ۀدربرگیرند  کتاب  ترین جامع. 53

  بـاب .  هجـری  627  درسـال   ، یعنـی  اسـت   شده  نگاشته  الحکم  فصوص  با کتاب  زمان هم  ،شیخ  تصریح
لحـاظ محتـوا و سـاختار      بـه   فصل 27  عنیی  فصل 50از  37تا  11  فصل.  است  فصل 50  مذکور حاوی

  .  است  الحکم  فصوص  باب 27با   منطبق  درست
  وجـود چنـین    به  و گریخته  جسته  ،فصوص  از شارحان  برخیفص است؛ اما  27به ظاهر  فصوص. 54

 ـ. اند دهکر  اشاره  فصوصدر   پنهانی  فص   و حتـی   وی  رسـالات  دیگـر از   و برخـی   فتوحـات  198  ابب
  فـص   ایـن    ۀکنند  تمام  و نقش  ضرورت،  محمدی  و فص  عیسوی  ، فص هودی  در فص  نهفته  های اشاره

  توجـه   شـود کـه   مـی   معلوم  زمانیفص   این ضرورت. ندک می  تبیین  فصوص  در ساختار کلی نانوشته را
 الهـی   وجـود و حضـرات    مراتـب   کـل   الحکم ۀو حکم  الکلم ۀکلماین فص نهایی،   حکمت ۀکلم  کنیم

  بـه   توجـه   ینابنـابر  ؛ اکبـر نیسـت    شیخ  شخص  یعنی  محمدی یالاولیا  جز خاتم  کسی  کلمه  و آن  است 
  .  است  اهمیت  حائز بیشترین  ،فص و  مرتبه  این  جزئیات
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؛ فضل ابـن حسـن طبرسـی، تصـحیح رسـولی محلاتـی و طباطبـایی،        القرآن مجمع البیان فی تفسیرـ 

 .م1988، بیروت ۀفدارالمعر
 .1374؛ فریدالدین عطار نیشابوری، تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی، سخن، تهران مختارنامهـ 
 .تا الدین همایی، سنایی، تهران، بی ؛ عزالدین محمود کاشانی، تصحیح جلالمصباح الهدایهـ 
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؛ المؤلفون، پژوهشگاه علوم انسانی جم المفهرس لالفاظ الاحادیث و الاقاویل عن الکتب العرفانیهالمعـ 
 .1386، تهران ...و
 .1374؛ محمد فؤاد عبدالباقی، اسلامی، تهران المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریمـ 
 .م 2003المدبولی، قاهره  ۀمکتب؛ عبدالمنعم الحنفی، الصوفیه عۀالموسوـ 
؛ عبدالرحمن جـامی، ویلیـام چیتیـک، مؤسسـه مطالعـات و      نص النصوص فی شرح نقش الفصوص ـ

  .1370تحقیقات فرهنگی، تهران 
، 26 ۀ، شـمار حکمـت و فلسـفه  ؛ داوود اسپرهم، مجلۀ »عربی ادراک از نظر ابن فرایندنقش خیال در «ـ 

 .1390تهران، 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


